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کاروانسرای ایران قلعه سنگی، مرموزترین 
ســپهرغرب، گروه گردشــگری: نخســتین کشف 
در ضلــع شــمالی قلعه بــود. در یک حفــره‌ عمیق 
اسکلت مردی پیدا شد که طاق‌‌باز دفن شده بود. 
باستان‌شناســان گفتند که گویا این مرد میانسال 
بــه زور در این قطعــه از کاروانســرا چپانده و دفن 

شده است.
اجــاس کمیتــه میــراث  در چهــل و پنجمیــن 
جهانــی یونســکو در ریاض، 45 کاروانســرا از طرف 
ایران ثبت جهانی شــدند. همگی این کاروانسراها 
ویژگی‌های منحصر به‌فردی داشــتند که حائز ثبت 

در فهرست جهانی شدند.
به تهران می‌رویم تا کاروانســرایی که این روزها 
هنــوز پابرجاســت و ثبــت ملــی و جهانــی شــده را 

می‌شناسیم.
  قلعه سنگی کجاست؟

بــرای دیــدن این بنــای زیبا باید به شــهر جدید 
پرنــد ســفر کنیــد. در بلوار شــهید باهنر شــهر پرند 
به ســوی بلــوار فرهنگ حرکــت کنید تــا وارد قلعه 
زیبای ســنگی شــوید، البته از آزادراه تهران-ساوه 
نیز اگر وارد جاده تهران-ســاوه شــوید، می‌توانید 

به قلعه سنگی برسید.
  عجایب قلعه سنگی

تهرانی‌هــای قدیــم عجایــب و رمــز و رموزهــای 
بســیاری از قلعه ســنگی نقل می‌کنند. یکی از آنها 
که هنوز هم قابل رویت اســت وجــود یک چاه آب 
چهارمتــری در قلعه اســت که همیشــه ســه متر و 
یا بیشــتر آب دارد. درحالی که در شــهر پرند با حفر 

200متر چاه هم نمی‌توان به آب رسید!
در دوره قاجار 24 اسکلت انسانی در این قلعه 
سنگی پیدا شده که تخمین زده شده حدود 650 

سال در این مکان دفن بوده‌اند.
نخســتین کشــف در ضلع شــمالی قلعــه بود. 
در یــک حفــره‌ عمیق اســکلت مــردی پیدا شــد که 
طاق‌‌باز دفن شــده بــود. باستان‌شناســان گفتند 
کــه گویا این مرد میانســال بــه‌زور در این قطعه از 

کاروانسرا چپانده و دفن شده است.
نکتــه جالــب این بــود که سرتاســر بــدن مرد را 
خاکســتر پوشــانده بود و این خاکستر باعث شده 
مرد تقریباً فســیل شود، طوری که حتی بخشی از 
موهای او باقی مانده بود. البته سر و صورت مرد 
شکســته و خرد شــده بود و به نظر می‌آمد که به 

قتل رسیده است.
کشــف بعــدی اســتخوان لگــن زنــی کــه قطع 
شــده بود و باستان‌شناســان نتوانســتند سن او 
را تشــخیص بدهنــد. امــا ایــن نخســین و آخرین 
اســکلت قلعه ســنگی نبود. چندی بعد در همان 
دوره گوری پیدا شــد که دو اسکلت روی هم دفن 
شده بودند. اســلکت نخست به پهلوی چپ دفن 
شــده بــود، امــا اســکلت دوم به‌صــورت دمر روی 
اســکلت اول افتاده بود. سه فرد دیگر در یک گور. 
دو مــرد و یــک زن در گــوری دیگر یکی یکــی از دل 

خاک بیرون کشیدند تا به 24 عدد رسیدند.
به‌نظر می‌رســید که همه این افــراد در جنگ یا 
نزاعی کشــته شــده بودند و بدون تشریفات فقط 

در خاک دفن شده بودند. به همین خاطر حدس 
اولیــه در آن زمــان ایــن بود ایــن قتل‌‌ها بــه دوره‌ 
مغــول برمی‌گردد و مغول‌ها مرتکــب این جنایت 

شده‌اند.
ابزارها و گوی‌‌های ســنگی هــم دیگر یافته‌های 
ایــن محوطه بودنــد. گوی‌‌هایی بــا رنگ‌‌های قرمز 
خرایی و سبز، با زائده‌ای که احتمالاً برای سهولت 

ُ
ا

در دســت گرفتن آن بوده اســت. از آنجایی که این 
گوی‌ها شــبیه باطل‌کننده‌‌های طلســمی هستند 
کــه مغولان در هنــگام جنگ اســتفاده می‌‌کردند، 
فرضیــه قتــل بــرای اســکلت‌های پیداشــده قوت 
بیشــتری گرفت، اما تا امروز در این زمینه پژوهش 

علمی و رسمی انجام نشده است.
در  قلعه‌ســنگی  کاورانســرای  دیگــر  طــرف  از 
مســیر اصلی نبوده و به‌نوعــی دورافتاده بوده به 
همیــن خاطر بــه آن قلعــه هم می‌گفتنــد. همین 
دورافتادگــی احتمــالاً باعث حفاری‌هــای غیرمجاز 
و ســرقت از ایــن بنــا شــده کــه شناســایی مــوارد 

یافته‌شده را سخت می‌کند.
  مصالح بنای قلعه سنگی

قلعــه ســنگی را مربــوط بــه دوره ساســانیان 
و زمــان حکومــت آل بویــه می‌داننــد. بــه خاطــر 
اســتفاده نظامــی کــه از آن می‌شــده و همچنین 
اینکه در مســیر اصلی گذر کاروان‌ها نبوده بیشــتر 

کاربرد قلعه و انبار داشته تا کاروانسرا.
متفاوتــی  نــوع  زمــان  آن  در  ســنگی  بناهــای 
بوده‌انــد از بیشــتر بناهــا که از خشــت خــام یا آجر 

ســاخته می‌شــدند. بناها بیشــتر به خاطــر ناامنی 
منطقــه و یا ضرورت اســتحکام و پایداری با ســنگ 
ســاخته می‌شدند و زمان زیادی هم صرف ساخت 

بنا می‌شده است.
پــان ایــن قلعــه بــه ســبک بناهای متــداول 
بــا  و  ایوانــی  چهــار  به‌صــورت  اســامی،  دوران 
یــک حیــاط مرکزی اســت. در بازدیــد از این قلعه 
متوجــه چهار برج مــدور که قطر هریــک پنج متر 
اســت خواهید شــد. در اضــاع چهارگانــه قلعه، 
چهــار اتــاق مربع شــکل با ســقف گنبدی بســیار 
عالــی از نظــر معمــاری قــرار گرفتــه و ســه و نیم 
بــرج در میــان دیوارهــای ضلــع شــرقی، غربی و 
شــمالی به اســتحکام دیوارهای این قلعه کمک 

کرده است.
دیــوار ضخیم کاروانســرای رباط کریــم ارتفاعی 
معــادل دو برابــر ارتفــاع ســاختمان‌هایی را دارد 
کــه در داخــل کاروانســرا ســاخته شــده‌اند. طــرح 
بنا بســیار ســاده و شــامل تعدادی اتاق است که 
درهــای آن‌ها بــه طرف حیاط مرکزی باز می‌شــود. 
طــرح ســاختمان ایــن بنا به طــرح مســجد جامع 
ساوه شباهت دارد. این مسجد در فاصله تقریبی 

50 کیلومتری از کاروانسرا قرار گرفته است.
تزئینــات قطاربندی بالای بدنــه بیرونی دیوارها 
)کــه نقش آبچــکان داشــته‌اند و بخــش اندکی از 
آن در قســمتی از دیــوار شــمالی موجود اســت و 
شــاید تنهــا تزئینــات باقیمانــده در این بنا باشــد( 
جملگــی نشــان از طرحــی از پیش فکر شــده برای 

احــداث بنایــی بــا الگوی چهــار ایوانــی و به‌منظور 
وســعت  بــه  توجــه  بــا  اســت.  خــاص  کاربــردی 
دشــت‌های حاصلخیــز منطقــه، این فرض بیشــتر 
تقویت می‌شود که از این مکان در دوران آبادانی 
به‌عنــوان جایــگاه رتــق و فتــق امــور حکومتی در 
منطقه شهریار اســتفاده می‌شد. تا دوره قاجاریه 
ذکری از رباط کریم و کاروانسرای سنگی آن نیامده 
اســت. در ایــن دوره، بــه ظاهــر ربــاط کریــم رونــق 

بیشتری پیدا می‌کند.
در کتاب و نوشــته‌های ســیاحان هــم به قلعه 

ســنگی اشاره شــده اســت. »ماکسیم ســیرو« در 
کتــاب »کاروانســراهای ایــران« قلعــه ســنگی را از 
ابنیــه دوران پیــش از ســلجوقی می‌دانــد و طبــق 
نوشــته او کهــن تریــن کاروانســرای فــات ایــران 
اســت که نزدیک رباط کریم و در کنار دشــت آباد و 

حاصلخیز شهریار قرار دارد.
م  کلاریــس«  »ولفــرام  و  هیلــن«  »رابــرت 
قلعــه‌ ســنگی را دیده‌‌انــد. آن‌هــا قلعــه‌ ســنگی را 
کاروانســرایی نامیده‌انــد کــه قدمــت آن بــه زمان 

ساسانیان می‌رسد.

وایت یک بافت مُرده ؛ ر ودی‌های شهر ور
ســپهرغرب، گروه گردشگری - عباس سریشی: 
باوجــود همه توانایی‌هــا، ظرفیت‌ها و الزامات اما 
متأســفانه ورودی‌هــای شــهر همدان بیــش از هر 
چیــز روایتگــر بی‌توجهــی غیر قابل توجیــه چندین 

ساله است.
امروزه بســیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران 
معتقدند که ورودی‌های هر شــهر به‌مثابه فیلتری 
است که ســرعت جاده را به ســرعت درون شهری 
کاهش داده و مســافران را آماده مواجهه با شهر 

و ادراک منظر شهری می‌کند.
از دیــدگاه آن‌هــا ادراک منظــر شــهری، ادراکی 
اســت محســوس که موجب نشــاط، لذت، ترس، 
انســان  حســی  واکنش‌هــای  ســایر  و  آزردگــی 
می‌شــود البته تنها در زمینه عناصر بصری نیســت 
بلکه عناصر دیگر ازجمله ســروصدای محیط، بو و 
ســایر عوامــل تأثیرگذار بــر حواس انســانی نیز در 

شــکل‌دهی به آن ایفای نقش می‌کنند.
لــزوم پرداختــن بــه ورودی هــا بــه عنــوان یک 
فضــای شــهری از آن رو اهیمــت دارد کــه هر کدام 
آن‌ها با نمادها و ویژگی‌های خاص خود و نشــان 
اســت،  شــهر  آن  مخصــوص  کــه  عواملــی  دادن 
می‌توانــد در میان ســاکنان و تازه‌واردان به شــهر 
حــس تعلق و هویت ایجاد کند تــا جایی که همه، 
ورودی شــهرها را بــا ویژگی‌هایی که آن شــهر دارد 
بشناســند و باعــث ایجاد منظر شــهری مطلوب و 
به یادماندنی همراه با ایجاد حس دعوت‌کنندگی 

برای مسافران شود.
ورودی هر شــهر به‌عنوان پیشانی آن می‌تواند 
نقشــی مهم و اثرگذاری بالایــی در معرفی صحیح 
و  مفاخــر  شناســایی  و  گردشــگری  جاذبه‌هــای 
مشــاهیر آن شــهر و همچنیــن عــرض خیرمقــدم 
بــه مســافران و رهگذران داشــته باشــد. در واقع 
نخســتین تصویــر ذهنــی از یــک شــهر به‌وســیله 
مبــادی ورودی آن ایجــاد می‌شــود کــه این تصور 
ذهنــی در ارزش‌گذاری مخاطب بر کیفیت محیطی 
بطن شــهر )از طریق پیش‌داوری( بسیار تأثیرگذار 

است.
از منظــر کارشناســان حــوزه شهرســازی، یــک 
ورودی موفــق فضایی اســت کــه بتوانــد در حین 
ورود، دریافتی ســریع و چشم‌اندازی نسبتا فراگیر 
از یــک شــهر را در اختیــار مخاطــب قــرار دهــد. به 
دیگــر معنــا فضای ورودی شــهرها، در صورت دارا 
بــودن مفاهیــم قــوی و مرتبط با فرهنــگ مردمی 
و با گذشــت زمان و پذیرفته شــــدن توسط عامه 

مـــــردم، به نمادهای شهری بــدل می‌شوند.
و  زیبایــی  هنرمنــدان  دیــدگاه  از  همچنیــن 
خوانایــی اثر و معرفی شــهر )در دو بعد کالبدی و 
عملکردی( ســه معیار اصلــی طراحی نماد ورودی 
شهرهاست تا ضمن خوشایند بودن جلوه بصری 
آن، مفاهیــم لازم مرتبــط بــا هویت شــهر را نیز به 

ذهن مخاطب متبادر سازد.
و امــا از دیربــاز ورودی‌هــا، یکــی از مهم‌تریــن 
عناصــر اصلی در ســاختار شــهری ایران محســوب 
می‌شــدند که متأثر از عوامــل گوناگون به حالات 
شــهرهای  در  می‌کردنــد.  پیــدا  نمــود  مختلــف 

بــه  خــاص  به‌طــور  هــم  تاریخــی  ســابقه  دارای 
موضــوع مکان‌یابــی مبــادی ورودی و انطباق آن 
بــا اعتقــادات ســنتی از ســوی ســازندگان توجــه 
می‌شــده و ســازندگان نگاه ویژه‌ای به تأثیر آن‌ها 

در ســاخت و شناخت هر شهر داشتند.
بــا ایــن حــال امــروزه بــا توســعه شــهر و غلبه 
مدرنیتــه بــر ســنت، ورودی شــهرها نیــز لاگزیر نه 
فقط بســیاری از نقش‌هــا و کارکردهــای خود را از 
دست داده بلکه حتی باعث به‌وجود آمدن نوعی 
حــس بی‌هویتــی، از بیــن رفتــن تناســب فضایــی 
محیط کالبدی اجتماعی و ناشــناخته ماندن افراد 

نسبت به یکدیگر نیز شده‌اند.
بــه دیگر معنا اکنون بیشــتر ورودی شــهر‌ها در 
ایران صرفاً بــه فضاهایی برای گذر از محیط خارج 
بــه درون شــهر تبدیــل شــده بــدون اینکــه واجد 
خصیصه‌های کیفیت محیطی شهر مقصد باشند.

مشــکلاتی ازجمله فقدان المان‌های مناســب، 
تابلوهــای ورودی نازیبــا، فقــدان علائــم ایمنــی، 
نبود روشــنایی مناسب در بعضی ورودی‌ها گرفته 
تــا انبــار کــردن زباله‌هــای غیــر بهداشــتی و ایجاد 
کارگاه مراکــز صنعتــی در ایــن محورهــا کــه نمــاد 

فرهنگ شهرنشینی است، ادامه می‌باید.
از منظــر کارشناســان ایــن موضــوع بــه نحوی 
از  مــورد غفلــت واقــع شــده کــه حتــی بســیاری 
شــهرهای تاریخی و جاذب گردشــگر هم وضعیتی 
مشــابه دیگر شــهرها پیدا کرده و ورودی‌هایشان 
صرفــا با نصب یک تابلو در عرصه‌های نامشــخص 
معنا شــده به گونه‌ای که فرد تنها پس از ورود به 

شهر متوجه آغاز شهر می‌شود.
و البتــه ایــن در حالــی اســت کــه نمــاد ورودی 
شهر‌های کشــور ما عموماً به‌دلیل صبغه تاریخی 
واجــد  بــودن،  بدیــع  عیــن  در  بایــد  فرهنگــی  و 
ارزش‌هــای آشــنای جامعــه بــوده و قابــل فهــم 
برای مخاطب باشــد، چراکه اصــل مهم در طراحی 
نمــاد، دریافــت و فهــم اطلاعــات از اثر می‌باشــد. 
مــا  احساســات  از  زیباشناســی  اطلاعــات  زیــرا 
ســخن می‌گوینــد و عواطــف مــا را برمی‌انگیزانند 
و از جنبه‌هــای روحــی و اجتماعــی تأثیــر گرفتــه‌ و 

وابستگی شدیدی به گیرنده دارند.
  آنچــه هســت، آنچــه نیســت، آنچه کــه باید 

باشد...
و امــا همــدان به‌عنــوان یــک کلان‌شــهر، مهد 
و  گردشــگری  بــرای  پایلــوت  یــک  ایــران  تاریــخ 
به‌صــورت خــاص تنهــا معبــر تــردد بــار و مســافر 
اســتان‌های غربــی کشــور تنها دارای ســه ورودی 
است که در این میان به‌جز ورودی از سمت جاده 
تهران که عموماً نیز با عنوان »ورودی تشریفات« 
شناخته شــده و به هر علت )از سر مصلحت( طی 
ایــن ســال‌ها کمی رنگ و لعاب به خــود گرفته اما 
دو ورودی دیگر از ســمت شــهر ملایر یا کرمانشاه 
دهه‌هاســت کــه به‌جــز برخــی اقدامــات دوره‌ای 
اضطــراری یــا رفــع تکلیفی، شــاهد تحــول و تغییر 

خاصی در خود نبوده‌اند.
در واقع آنچه که امــروزه به‌عنوان ورودی‌های 
شهر همدان با آن سر و کار داریم، به معرفی شهر 

نمی‌پــردازد بلکه به‌دلیل آشــفتگی و نابســامانی، 
باعث بروز ناهنجاری‌های گوناگون شــده است.

به دیگر معنا سال‌ها بی‌توجهی به ساماندهی 
و اصــاح ایــن ورودی‌هــا در قالب عــدم برخورد با 
افزایــش ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز، افزایش 
تعــداد کاربری‌هــای مختلف و ناهمگــون مزاحم، 
معقــول،  غیــر  دسترســی‌های  تعــداد  افزایــش 
فقدان و یا عدم توســعه زیرســاخت‌های تسهیل 
در تــردد و توقف، بی‌توجهی به مقوله زیباســازی 
و منظرســازی مطلوب، موجب بروز تأثیرات منفی 
روی محیــط شــده و ناگزیــر بــا تولید حجــم قابل 
پمپــاژ  متعاقبــا  آســیب  و  ناهنجــاری  از  توجهــی 
آن‌هــا بــه درون شــهر از یــک فرصــت بالقــوه برای 
جلوه‌نمایــی بــه یک نقطــه ضعــف و تهدید مبدل 

شده‌اند.
البتــه در خصوص علت این موضــوع نیز برخی 
صاحب‌نظران با اشــاره بــه اینکه ضعف عملکردی 
فضــای ورود‌های شــهر همــدان عموماً ناشــی از 
فقــدان برنامه‌ریزی، هدف‌گــذاری و متعاقباً عدم 
ســرمایه‌گذاری، طراحــی نامناســب و شــکل‌گیری 
بــدون برنامــه آن‌هاســت تصریــح دارنــد کــه این 
ضعــف و بی‌توجهــی نه‌تنهــا ســبب شــده تــا این 
فضاهــا امــروزه عملاً قادر بــه پاســخگویی به نیاز 
مســافران و ســاکنان نباشــند، بلکــه به‌مثابه یک 
آشــفتگی کالبــدی بــر میــزان ناامنی افــزوده و به 
ســاختارهای  و  فرهنگــی  شناســه‌های  معرفــی 

سکونت خدشه وارد کرده‌اند.
بیشــتر  در  کــه  حالــی  در  منتقــدان  دیــد  از 
اســتان‌ها و شهرها توجه به سیمامنظر ورودی‌ها 

سال‌هاســت به‌عنوان یک اصل و الزام در دســتور 
تــا  می‌شــود  و  شــده  ســعی  و  گرفتــه  قــرار  کار 
نخســتین چشــم‌انداز، مفهومی مثبت، چشم‌نواز 
و توســعه‌محور را در مخاطبــان ایجــاد کنــد؛ امــا 
وجود آشــفتگی ســاختاری در مشــاغل و منازل و 
ناهمگونی بافتی در ســازه‌ها و بناها از یک ســو و 
فقــدان هرگونه مؤلفه به‌عنــوان منظر مصنوع و 
معرف شــهر در دیگر ســو باعث شده تا هیچ‌کدام 
شــهر  معرفــی  در  چندانــی  تأثیــر  ورودی‌هــا  از 
همــدان بــه مخاطب نداشــته و عمده مســافران 
و عبورکننــدگان به‌دلیل غلبه اغتشاشــات بصری، 
تمایلی به توجه و یا به‌خاطرســپاری آن‌ها نداشته 

باشند.
-قــراردادن اجزا و المان‌هــای هویت‌بخش در 

ورودی شهر به‌عنوان منظر مصنوع
-ایجــاد فضــای ســبز طراحی‌شــده و ســامان 

دادن بــه وضعیت منظر طبیعی در ورودی‌ها
-در نظــر گرفتــن جاذبه‌هــای بصــری و نحــوه 
چیدمــان عناصــر مصنــوع و طبیعــی در محدوده 

منظر ورودی شهر
رفاهــی،  خدماتــی،  عناصــر  آوردن  -به‌وجــود 
ایجــاد  درمانــی و بهداشــتی مناســب در فضــا و 

زمینه‌های آســایش و راحتی برای مسافران
-توجه به مبلمان مناســب شــهری برای ایجاد 
تعلق خاطر و حس مکان مطلوب در مسافران به 

هنگام ورود به شهر
بــه زیباســازی منظــر ورودی شــهرها  -توجــه 
به‌وســیله نورپــردازی در شــب، ایجاد فضای ســبز 
جــذاب، تبلیغــات مناســب میدانی با اســتفاده از 

هنــر گرافیــک شــهری بــرای زیبــا شــدن محیط در 
جهت جذب مسافران به شهر

-حــذف مشــاغل و واحد‌های تولیــدی مزاحم 
و آلوده‌کننــده و درمجمــوع زوائــد ناهمگــون بــا 

زیست‌بوم شهر
بــر  مبتنــی  فرهنگــی  ویترین‌هــای  ایجــاد   -
داشــته‌های اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، ارزشی 
و هنری و... صورت نگرفته و ســاختار آن‌ها تقریباً 
طی چند دهه اخیر به همان شــکل و سیاق قبلی 
ثابــت مانــده، گویــی اساســا ایــن مناطق نــه جزو 
بدنــه شــهر محســوب می‌شــوند و نــه بایــد ذیل 
مقررات شــهری، مدیریت، ســاماندهی و بهســازی 

شوند.
ایــن منتقــدان بــا اشــاره بــه ســال‌ها غفلت و 
بی‌توجهــی مدیــران و مســئولان بــه ورودی‌هــای 
شــهر معتقدند متأســفانه تصمیم‌گیران مدیریت 
شهری طی این چند دهه با یک غفلت و فراموشی 
عملاً ورودی‌ها را تبدیل به بافت مرده کرده‌اند در 
حالــی که همین فضاها با گذشــت زمــان، قابلیت 
تبدیل شــدن به نمادهایی را دارنــد که می‌توانند 
در یک نگاه تمامیت شــهر را به نمایش گذاشــته و 
ســعی در معرفی آن به مخاطب داشــته باشــند. 
آن‌ها تصریح می‌کنند بســیار ضروری اســت که در 
مســیر جذب گردشگر و قطب شدن در گردشگری 
طــی یک اقدام جامــع مبتنی بر خــرد جمعی و نه 
ســلیقه‌انگاری فردی مجدداً اقدام به بازتعریف و 
طراحی آن‌ها کرده تا ضمن پذیرفته شــدن توسط 
مخاطب، تصویر و تصور مناســب‌تری از شــهر را در 

ذهن ناظر متبادر سازند.
  الزامات و شایستگی‌ها

ســال‌های  و  روزهــا  گــذر  کــه  گفــت  می‌تــوان 
طولانی در ســایه رخوت ورودی‌های شهر همدان 
باعث شده تا امروزه نه‌فقط مسافران و رهگذران 
بلکه حتی عمده شــهروندان و مسئولان نیز دیگر 
بــه این موضوع چندان اهمیتــی نداده و در قبال 
آن، موضع خنثی بگیرنــد؛ حالا البته این نیز بماند 
کــه در ایــن زمــان برخی مجالــی برای گســترش و 
ادامــه کســب و کار و یــا ادامــه ســکونت در آن‌ها 
را یافتــه و بدون اینکه توجهی به مســائل هویتی 
فرهنگی داشــته باشــند عملاً ورودی‌های شــهر را 
به مکانی خشــک، آشفته و ناهنجار بدل می‌کنند.

اهمیــت موضــوع هویــت در ورودی‌های شــهر 
همــدان )به‌عنوان پایتخت و مهــد تاریخ و تمدن 
ایــران( به‌قــدری اســت کــه هرکــدام بــا نمادهــا و 
ویژگی‌های خاص خود و نشــان دادن عواملی که 
مخصــوص آن‌هاســت، می‌تواننــد در ایجاد حس 
تعلــق و هویــت بومی و ملــی در میان ســاکنان و 
مســافران تأثیر و نقشــی بســزا ایفا کننــد تا جایی 
که همه شــهر را بــا ویژگی‌هایی که ورودی‌های آن 

دارد بشناسند.
توســعه  ســند  اســاس  بــر  خصــوص  ایــن  در 
گردشــگری و به‌دلیل اهمیت جایگاه کلان‌شــهری 
ماننــد همــدان، انتظــار مــی‌رود کــه ســاماندهی 
مجموعــه ورودی‌های آن بیشــتر از گذشــته مورد 
بــه مطالبــات  بــا پرداختــن  توجــه قــرار گرفتــه و 

عنوان‌شده از سوی برخی شهروندان، مسافران، 
رویکــرد  آمــده  ادامــه  در  کــه  و...  صاحب‌نظــران 
بهتــری برای امــور در نظر گرفته و نــگاه ویژه‌ای به 

آن‌ها شود؛
و  خروجی‌هــا  بــودن  رؤیــت  قابــل  و  وضــوح 

تقاطع‌هــا به‌منظور کاهش توقف یا حوادث.
تأمین روشنایی کافی در شب.

تعریف روانی ورود فیزیکــی، بصری، به‌خوبی و 
شایستگی یک مرکز استان.

عــدم مســدود کردن مســیر و ایجــاد مزاحمت 
دید توســط جداول، تابلوهای راهنما، اشکال و... 

غیراستاندارد. نامتعارف 
در  شــهر  شــاخص  نشــانه‌های  شــدن  دیــده 
جهت‌یابــی و تمرکــز دیــد روی آن‌هــا در هــر نقطه 

جغرافیایی.
ایجــاد نظــم در کالبد از طریق تقارن نســبی در 
جداره‌های طرفین و حفــظ محصوریت در امتداد 

حرکت.
فضــای ورودی بایــد طــوری طراحی شــوند که 

هدایت‌کننده به بخش‌های مهم شــهر باشند.
نیــاز  کــه  کاربری‌هایــی  و  زیرســاخت‌ها  ایجــاد 

مســافران و ساکنان محل را تأمین کند.
اســتفاده از عناصر نمادین شــهر مثل اســتقرار 
کــه نشــانگر فعالیت‌هــای مــردم و  کاربری‌هایــی 

هستند. منطقه 
بومــی  از ســبک معمــاری، مصالــح  اســتفاده 
و حفــظ نقــاط شــاخص قدیمــی در کنــار مســیر 

به‌منظور شــکل‌گیری تصویر ذهنی در خور شهر.
ایجــاد نشــانه‌های واجــد توجــه و جــاذب بــه 
لحــاظ بصــری و متعاقبــا حــذف مناظــر نامطلوب 
و یــا پوشــش‌دهی آن‌ها به وســیله گیــاه و موانع 

هنری دیگر.
ایجاد حس تغییر و گذار با استفاده از تغییر در 
تراکم ســازه‌ها و تغییر در نــوع کاربری‌ها، تغییر در 

تراکم و نوع پوشش گیاهی و...
ایجــاد فضاهــای تفریحــی به‌منظــور افزایــش 
ســرزندگی کــه منجــر بــه حضــور مــردم در فضــا 

می‌شود.
ایجاد مکان‌هایی مناســب جهت کمپ و اطراق 

مسافران.
تعریــض و بهســازی مبــادی ورودی و متعاقبــا 
کاهــش عناصــر و عوامــل ایجاد ترافیــک و توقف 

ناخواسته
ایجــاد گذرهای زیرزمینی در برخی از نقاط برای 

عبور از جاده اصلی.
حــذف کاربری‌های ناســالم و ناهنجار و تعریف 

الگو‌های گردشگری ممتاز.
ایجــاد مراکــز ثابــت اطلاع‌رســانی، ویترین‌های 
در  پلیــس  و  درمــان  خدمــات  مراکــز  فرهنگــی، 
ابتــدای هر ورودی جهت ارائه خدمات تســهیل در 

دسترسی.
و  رنگ‌آمیــزی  بهســازی  و  نوســازی  بــه  توجــه 
میادیــن،  جــداول،  ادواری  و  مــداوم  تصحیــح 
المان‌هــا، تابلوهای تبلیغی و ترافیکی و چراغ‌های 

راهنمایی.

هواپیمای برقی فرصتی در سبز شدن صنعت گردشگری است؟
 10 گردشــگری  گردشــگری:  گــروه  ســپهرغرب، 
درصــد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشــکیل و 
320 میلیون نفر را استخدام کرده همچنین هشت 
درصد از انتشــار کربن جهانی حاصــل فعالیت این 

صنعت است.
آب  شــدید  رویدادهــای  ویفــروم،  از  نقــل  بــه 
وهوایی با ســرعتی فزاینده و هشدار دهنده بر کل 
جهــان تأثیر می‌گذارند و این فعالیت‌های انســانی 

باعث تغییر اقلیم می‌شوند.
افزایــش  به‌دلیــل  و گردشــگری  صنعــت ســفر 

تعداد و شدت آتش‌ســوزی‌ها، سیل، خشک‌سالی 
و طوفان‌هــای بزرگ در معرض خطر قرار دارد. این 
صنعت باید برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه‌ای 
و حمایــت از بقای اقتصــادی خود، تأثیــر خود را بر 

آب و هوا کاهش دهد.
صنعت ســفر و گردشگری پس از کووید-19 سر 
و صدای بســیاری کرده است و پیش‌بینی می‌شود 
در دهه آینده و پس از آن رشد قابل‌توجهی داشته 
باشــد. مقابله با گردشــگری بیش از حــد به‌عنوان 
و  پایدارتــر  مــدل گردشــگری  و  اخــاق  از  بخشــی 

مســئولانه‌تر و بــرای دســتیابی به اهــداف خالص 
صفر ضروری است.

ســال  در  مســئولانه  گردشــگری  کــه  زمانــی 
2002، قبــل از اجــاس جهانــی توســعه پایــدار در 
ژوهانســبورگ، تعریــف شــد، هیــچ اشــاره خاصــی 
بــه تأثیــر ایــن صنعت بر تغییــرات آب و هــوا وجود 
نداشــت. تنها در 20 سال گذشته مشخص شد که 

اکنون این مورد اولویت اصلی صنعت است.
تخمین‌هــای مختلفــی در مــورد تأثیــر ســفر و 
گردشــگری بر انتشــار کربن وجــود دارد امــا نتایج 

تحقیــق اخیــر تأثیــر این صنعــت را هشــت درصد از 
انتشار کربن جهانی نشان می‌دهد.

مــدل  مهمان‌نــوازی  اصلــی،  بازیگــران  همــه 
زیست‌‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را پذیرفته‌اند 
و متعهــد بــه کاهــش ردپــای کربــن خود شــدند. 
حــال  در  گواهینامه‌هایــی  از  اســتفاده  بــا  آن‌هــا 
تلاش بــرای کاهــش تأثیــر ســاختمان‌های خود با 
بازسازی ســاختمان‌های قدیمی و تحمیل قوانین 
سختگیرانه زیســت محیطی بر توســعه‌دهندگان، 

معماران، طراحان و مهندسان هستند.

صحبت‌هــای زیــادی در مورد تأثیــر حمل و نقل 
هوایی بر انتشــار گازهای گلخانــه‌ای جهانی وجود 
دارد و همانطور که گفته شــد، مهم اســت که روی 
کاهش انتشــار گازهــای گلخانه‌ای ایــن صنعت کار 
کنیم زیرا در ســال‌های آینده به رشــد خــود ادامه 

می‌دهد.
در ایــن مــورد دو فرصــت اصلی وجــود دارد که 
نشــانه‌های امیــد را ارائــه کرده و شــامل ســوخت 
پایــدار هوانــوردی و هواپیماهای الکتریکی اســت. 
هواپیماهــای برقی و هیبریدی تا پایان این دهه به 

واقعیت تبدیل خواهند شد.
تبدیل شدن به یک صنعت خالص صفر، سفری 
طولانی بــرای هوانوردی خواهد بــود اما بازیگران 
اصلــی آن متعهــد هســتند تــا ســال 2050 بــه این 

هدف دست یابند.
در حالــی کــه هنــوز کارهــای زیــادی بایــد انجام 
شود تا گردشگری مسئولانه به سفر مشترک برای 
همه ســهامداران صنعت تبدیل شود، در 20 سال 
گذشــته کارهــای زیــادی در این حوزه انجام شــده 

است.


